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  چکیده

شناسی شناختی است که اساس آن، فهم یک حوزة مفهـومی   استعارة مفهومی، از موضوعات کلیدي علم زبان
هایی اسـت کـه راه را بـراي کشـف و تحلیـل       بر حسب حوزة مفهومی دیگر است. معناشناسی شناختی از جمله دانش

، مخاطبان خود را از رهگذر امور مـادي  »عقل«ي بیان مفهوم کند. معصومان(ع) برا متنی روایات هموار می روابط درون
خوانند. این فرایند موجب القاي تعالیم دینی از طریـق ارائـۀ شـباهت     و محسوسات به تأمل در امور نامحسوس فرا می

هـاي   شود. هدف پـژوهش حاضـر، تحلیـل اسـتعاره     هستی شناختی و معرفت شناختی میان دو حوزة مبدأ و مقصد می
هاي پژوهش نشان داد که  تحلیلی انجام شده است. یافته - در روایات است. پژوهش با روش توصیفی »عقل«ی مفهوم

نعمـت،   ، بخشـش، نیـازي  وشنایی، سرمایه و ثـروت، بـی  در روایات شامل نور و ر »عقل«هاي مفهومی  مهمترین حوزه
دوسـتی و گشـایش اسـت کـه بـا ترکیـب        گري، قدرت و فرماندهی، آبادانی، درمـانگري،  زیبایی و آراستگی، هدایت

هاي تصویري حاصل از دو حوزة مبدأ و مقصد، نظام شناختی هدفمند و روشنگرانه را در بـافتی اسـتعاري و    واره طرح
  ها شده است. قابل درك ارائه داده و سبب باورپذیري و تمرکز و انتقال هرچه بهتر آموزه
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  بیان مسأله -1

شناسی شناختی یکی از رویکردهاي مطالعاتی معاصـر زبـان اسـت کـه بـه ابعـاد        زبان
هاي انسان از جهـان و   پردازد. این نوع از مطالعات بر اساس تجربه اط زبان میبشناختی ارت

و ساختار ذهن انسان  شود تا ماهیت سازي بنا شده است و در آن تلاش می الگوهاي مفهوم
شناسان شناختی بر این باورند که با توجه بـه   ). زبان19نیا،  (قائمی مورد واکاوي قرار گیرد

توان از الگوهـاي نهفتـه آن پـرده برداشـت و سـاختار       فرایندي و پردازشی بودن ذهن، می
  اعمال ذهن را شناسایی کرد.  

است کـه در آن از   1اسی شناختیمعناشن«شناسی شناختی،  زبانهاي مهم  یکی از شاخه
آید. از آنجا کـه تجربیـات    هاي ذهنی سخن به میان می هاي زبانی و ساختار ارتباط عبارت

زاده  شود (فتاحی بندي می دوخته و طبقههاي معنایی در ذهن انسان ان زندگی به عنوان مؤلفه
  نسته شده است.شناسی شناختی دا )، معناشناسی شناختی، هسته مرکزي زبان220 و داودي،
شناسی شناختی است که در آن  ترین محورها در زبان از اساسیهاي مفهومی یکی  استعاره

شـود و   فهم یک ایده یا یک حوزه مفهومی بر اساس ایده یا حوزه مفهومیِ دیگر فراهم مـی 
 گـردد  پـذیر مـی   موضوعات انتزاعی و فاقد ساختار با موضوعاتی سـاختمند و عینـی فهـم   

براي اولین بار از این اصطلاح استفاده کردند  3»مارك جانسون«و  2»جورج لیکاف«). 201لیکاف، (
خلاف بـر  »اسـتعاره «شود. در این دیـدگاه   یاد می »دیدگاه زبانشناختی درباره استعاره«که از آن به 

شد و هدف از آوردن آن افزایش فصاحت  هاي کلمات قلمداد می دیدگاه سنتی آن که از خصوصیت
هـاي   آمـد، یکـی از مشخصـه    ده و از صنایع ادبی براي زینت بخشیدن به سخن به شمار میکلام بو

تر آن شده و امري کـاملا ضـروري در فراینـد تفکـر      مفاهیم به حساب آمده و موجب درك عمیق
 )221 زاده و داودي، شود. (فتاحی محسوب می

هـومی در متـون   دینی موجب شـده تـا اسـتعاره مف    هاي جود مفاهیم انتزاعی در آموزهو

                                                                                                                                        
1. Cognitive Semantics 
2. George Lakoff 
3. Mark Johnson  
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  201///  ر روایاتد» عقل«استعاره مفهومی 

روایی کاربرد فراوانی داشته باشد و معصومان(ع) با استفاده از کاربسـت اسـتعاره مفهـومی در    
ین مفـاهیمی کـه در   تر . یکی از مهمانتقال دهندبه مخاطبان تعالیم خود را القاء مفاهیم انتزاعی 
است  »عقل«فهوم (ع) با استفاده از استعاره مفهومی مورد توجه قرار گرفته، مروایات معصومان

  آید. هاي وحیانی از سوي انسان به شمار می هاي برجسته ادراك گزاره که از ابزار
هـاي ارزشـمندي در    دهد هر چند پـژوهش  هاي مرتبط با موضوع نشان می مرور پژوهش

شناسی عقل و حوزه معنـایی آن   ها عمدتاً متمرکز بر مفهوم این باره انجام شده اما این پژوهش
در روایات مورد توجه قرار نگرفتـه   »عقل«ها استعاره مفهومی  هیچ یک از پژوهش در بوده و
کنند  آنجا که احادیث اصالتاً ماهیت زبانی دارند و از قوانین حاکم بر زبان پیروي می . از1است

تـر   عمیـق درك و کاربست استعاره مفهومی در القاء مفاهیم انتزاعی در متون روایـی موجـب   
را در روایـات   »عقل«شود، پژوهش حاضر بر آن است تا حوزه انتزاعی  می انتزاعیات موضوع

مورد بررسی قـرار داده و بـه ایـن    » جانسون«و  »لیکاف«استعاره مفهومی نظریه در چارچوب 
  در روایات به چه صورتی است؟ »عقل«سؤال پاسخ دهد که استعاره مفهومی 

  

 استعاره مفهومی  -2

رهاي بنیادین نظام شناختی است. استعاره در نیمۀ دوم قرن ي مفهومی از سازوکا استعاره
شناختی انسان در مطالعه ذهن و زبان مطـرح شـد. از    م به عنوان فرایندي فعال در نظامبیست

کنـد،   منظر دانشمندان علوم شناختی نظام مفهومی انسان که به وسیله آن تفکر و عمـل مـی  
براي اولین بار تحلیل شناختی از  »جانسونمارك «و  »جورج لیکاف«ماهیت استعاري دارد. 

                                                                                                                                        
البلاغـه،   و نهـج  میدر قـرآن کـر   يعقـل و هـو  «بـا عنـوان    ي) در رساله دکتـر 1396حامد ( یاز جمله آنکه قاسم. 1

 ؛»ثیمفهـوم عقـل در قـرآن و حـد    «خود با عنوان  ي) در رساله دکتر1394؛ مصباح (»کارکرد و آثار ،یشناس مفهوم
بـر آراء   هیبا تک میو قرآن کر یعقل در زبان عرب یتمعناشناخ يواکاو«) در مقاله خود با عنوان 1394( نیزر یقربان
؛ »البلاغـه  عقـل در نهـج   ییحوزه معنا یبررس«خود با عنوان  نامه انی) در پا1393( انیاوری؛ »انیدر التب یطوس خیش

 ـ) در پا1389جو ( یفلسف ؛»اتیمنزلت عقل در روا«) در مقاله خود با عنوان 1390( نیجهان مب خـود بـا    نامـه  انی
را از منظرهاي مختلـف   »عقل« ،»آن یتیالبلاغه و استلزامات ترب رابطه عقل و عاطفه در نهج لیو تحل یبررس« عنوان

  مورد بررسی قرار دادند.
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استعاره ارائه دادند. از منظر این دو دانشمند مفـاهیم حـاکم بـر اندیشـه بشـر، منحصـر بـه        
  گیرد.  موضوعات فکري نیست بلکه افعال روزانه و جزئیات زندگی او را نیز در برمی

اسـاس  سـتعاره و بر لـی انتزاعـی، از راه ا  بر این باور است که بیشتر مفـاهیم ک  »لیکاف«
هاي مفهـومی   شوند. این مفاهیم در هسته مرکزي نظام سازي می مکان، حرکت و نیرو مفهوم

ها به شکل استعاري نشان دهندة استعاري بودن نظام مفهـومی   سازي آن قرار دارند و مفهوم
منـد   هاي استعاري نظـام  کاربست تعبیر »جانسون«و  »لیکاف«از منظر  ).230( لیکاف،  است

. آیـد  است و زبان استعاري، تنهـا نمایشـی آشـکار از اسـتعاره مفهـومی بـه حسـاب مـی        
  )221زاده و داودي،  (فتاحی

و  »مقصد«در دیدگاه معاصر، استعاره مفهومی داراي دو سازه اساسی است. یکی حوزه  
هـا   شود که درك آن به مفاهیم انتزاعی و ذهنی گفته می »مقصد«. حوزه »مبدأ«دیگري حوزه 

حـوزه   »مبـدأ «شوند. حـوزه   پذیر می تنهایی دشوار است و از رهگذر فرایند استعاره درك هب
شود و معمولاً از تجارب روزمـره   مفهومی است که براي درك حوزه انتزاعی بکار گرفته می

شده و محسوس تشکیل شده است. نگاشت مهمترین رکن اسـتعاره    ها و امور شناخته انسان
  هاي مفهومی مبدأ و مقصد است.   مند استعاري بین حوزه ناظرهاي نظاممفهومی و به معناي ت

سـویه    خصوصیات استعاره از منظر شناختی شامل الگوشدگی، سـامان یـافتگی و یـک   
گیري  گیري یک استعاره، مدلی براي شکل بودن است. الگوشدگی ناظر به آن است که شکل

اي براي یـک   است که هنگامی که استعارهها است. منظور از سامان یافتگی آن  بقیه استعاره
هـاي   هاي تازه دیگر با نگاشـت جـزء   مفهوم شکل گرفت، مبنایی براي شکل گیري استعاره

اي در  سویگی آن است که وقتـی اسـتعاره   هاي مفهوم مقصد است و یک مفهوم مبداء و جزء
  )  82 قالب حوزه مبداء و مقصد شکل گرفت، عکس آن ممکن نیست. (مکوند و زیارتی،

، 1»جهتـی «هـاي   هـاي مفهـومی شـامل اسـتعاره     اسـتعاره  »جانسـون «و  »لیکاف«از نظر 
مفاهیم  »جهتی«در استعاره  است. 3»ساختاري«هاي  و استعاره 2»شناختی هستی«هاي  استعاره

                                                                                                                                        
1. Orientaional 
2. Ontological 
3. Structural 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 2

3:
54

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ay

 6
th

 2
02

1

http://pdmag.ir/article-1-1320-fa.html


  203///  ر روایاتد» عقل«استعاره مفهومی 

هاي مکانی مانند بـالا و   پذیرد. در این نوع از استعاره هرچند جهت ذهنی، جهت مکانی می
هـاي مختلـف، معـانی     ، روي و زیر و غیره وجود دارد، اما در فرهنـگ پایین، جلو و عقب

بـه شـیئی کـه هویـت      »شـناختی هستی«). در استعاره 19(لیکاف و جانسون،  متفاوتی دارد
هـا   ها و احسـاس  شود. در این نوع از استعاره وقایع، اندیشه انسانی ندارد، شخصیت داده می

شـوند   صفات جوهري آن در نظر گرفتـه مـی  عنوان حقیقت شیء یا شخص و مشتمل بر  به
هاي انتزاعی با تجربه بشر از اجسام و اشـیا فیزیکـی    ) و درك انسان از پدیده70نیا، (قائمی

اسـاس مفهـوم   یـک مفهـوم بر   »ساختاري«). در استعاره 25 (لیکاف و جانسون، خواهد بود
هوم دیگر بهره گرفتـه  مند براي ساختاردهی به مف شود و از یک مفهوم نظام دیگر فهمیده می

  )62، جاشود. (همان می
  

  (ع)در روایات معصومان »عقل«مفهومی   استعاره -3
هـاي اندیشـۀ بشـري     یکی از موضوعات قابل اهمیتی است که در حوزه »عقل«چیستی 

ناظر به فهـم تـام و درك    »عقل«هاي قرآنی مفهوم  مورد بررسی قرار گرفته است. در آموزه
هاي نفسانی است. بسیاري از پژوهشـگران از   ظاهر و دخالت گرایش صحیح بدون اکتفا به
را از زوایاي مختلف مورد بررسی قـرار دهنـد. واژه    »عقل«اند تا مفهوم  دیر باز تلاش کرده

بـه طنـابی گفتـه     »عقال«) و ضد حمق است. 1/159 (فراهیدي، »جهل«در لغت ضد  »عقل«
). برخـی  11/459منظور،  (ابنحرکت آن شود  شود تا مانع شود که بر پاي شتر بسته می می

واژگان مانند علم، امساك، تدبر، تشخیص، ادراك، خوب فهمیدن، قوه مدرکـه، سـرپیچی از   
) حفظ کردن و نگه داشتن بـا ایـن واژه ارتبـاط تنگاتنـگ     8/196(مصطفوي، هواي نفس 

  )  300دارد. (موسوي و عمویی، 
هیه«انند با تعابیري م »عقل«در متون دینی گاه از  جر«، »نُ و  »قلب«، »ح»ُشود.  یاد می »لب

داري نفس در حصـاري  و به جهت نگه »نهیه«عقل به سبب نقش بازدارندگی انسان از گناه 
در مقالـه   »لـب «ها از ناخالصـی   و به خاطر تشخیص خالصی »حجر«ناپذیر مستحکم و نفوذ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 2

3:
54

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ay

 6
th

 2
02

1

http://pdmag.ir/article-1-1320-fa.html


 1400بهار و تابستان ، 42/// پژوهش دینی، شماره  204

ن کـریم بـا تکیـه بـر آراء شـیخ      واکاوي معناشناختی عقل در زبان عربی و قـرآ «خود با عنوان 
نامیـده   »قلب«) و به جهت اینکه مرکز باطنیِ ادراك و فهم و شعور انسان است »طوسی در التبیان

از نیروهاي درونی انسان و تفکیـک کننـده خیـر از شـر و      »عقل« ).56- 60شده است (مصباح، 
    و صلاح است. کننده انسان به نیکیمهارکننده هواهاي نفسانی و وادارحق از باطل و 

در روایـات معصـومان(ع)    »عقل«در پژوهش حاضر براي دستیابی به مفاهیم استعاري حوزه 
از آقاي ري شهري اسـتفاده شـده اسـت. آنچـه در      »العقل و الجهل فی الکتاب و السنه«از کتاب 

 است. »عقل«هاي حاصل از بررسی روایات ناظر بر حوزه  ادامه خواهد آمد نگاشت

  
  ه مثابه گنجعقل ب. 3-1

شناسی شناختی است. شناخت از طبیعت اجسـام تـاثیر    جسم شدگی یکی از اصول معنی
بعثَ فیهمِ رسلهَ «فرماید:  شود. امام علی (ع) می گیرد و جسم شدگی به وسیله زبان بیان می می

نسم مذکَِّروهوی ،هَطرتم میثاقَ فستأَدوهیل ،هلیَهمِ بِـالتَّبلیغِ،  و واترََ إلیَهمِ أنبیِاءوا عَحتجوی ،هتعمن ی
) یعنی خداوند، رسـولان را در  1/102 ري شهري، ؛43رضی، سید( »ویثیروا لهَم دفائنَ العقولِ

میان مردم برانگیخت و پیامبران را در پی فرستاد تا پیمان فطـرت را بـه آنـان ابـلاغ کننـد و      
بر آنان، احتجـاج   ن گوشزد کنند و با تبلیغ و رساندن پیامشده الهی را بر آنا هاي فراموش نعمت

از  »عقـل «(ع) براي انتقـال مفهـوم   یعل امامهاي خرد را بر ایشان برملا سازند.  نمایند و گنجینه
بـه واسـطه مفـاهیم     »عقـل «محسـوس  مک گرفته تا مفهـوم انتزاعـی و غیر  استعاره مفهومی ک

میان دو حوزه مبـدأ (گـنج)    »روا لهَم دفائنَ العقولِو یثی«تر قابل درك شود. در عبارت  ملموس
اي  بـه مثابـه گنجینـه    »عقـل «و حوزه مقصد (عقل) تناظر ایجاد شده است. در روایت مزبـور  

واره بـا تصـویر آنچـه از کـاربرد      سازي شده که ارزشمند و گرانبها است. در این طـرح  مفهوم
پرداخته شده است. نگاشت  »عقل«و کارایی شود، به ارزش  در زندگی انسان ترسیم می »گنج«

گرانبها بودن است همانطور که براي رسیدن به گنج که بیشـتر در   میان دو حوزه، ارزشمندي و
اي الهـی و پنهـان در    نیـز عطیـه   »عقل«قعر غارها یا در زیر زمین پنهان است باید تلاش کرد، 
  لاش مضاعفی لازم است.درون انسان است که براي برخورداري و استفاده از آن ت
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  عقل به مثابه نردبان. 3-2
ین«(ع) در کلام امام علی ی قی إلی علِّ قلُ ر ز اسـتعارة مفهـومی عقـل،    ا) 1/74(همو،  »الع

نردبان علیین در بافتی تمثیلی و مؤثر استفاده شده است. در این استعاره میان حـوزه مبـدأ   
ه است. نگاشت برجستۀ این حوزه، تعـالی و  (نردبان) و حوزه مقصد (عقل) تناظر ایجاد شد

اي بـه نـام    پیشرفت است. انسان براي رسیدن به اهداف والاي خود نیاز به ابزار بالا برنـده 
هاي تعالی را یک به یک سپري کرده و با حرکتی رو به بـالا   دارد تا با کمک آن پله» عقل«

رابط میان آسـمان و زمـین    به سوي مقصد غایی خویش رهسپار شود. نردبان، همانطور که
دهد، نمایان کننده تفـاوت میـان دو سـطح     است و صعود تدریجی و گام به گام را نشان می

کند که براي رسـیدن بـه تعـالی     پایین و بالا است. کاربست این استعاره به مخاطب القاء می
ه است اوج گرفت. از آنجا که نردبان داراي پل »عقل«باید حرکت صعودي داشت و با کمک 

در حرکت به سـوي اوج، داراي فراینـدي پلکـانی شـامل آغـاز،       »عقل«کاربست استعاري 
از شرایط زمینی مانند هواهاي نفسانی  »عقل«پیشروي و کمال است. در شروع باید با کمک 

هـاي مطمـئن    عبور کرد و در میان راه بدون توقف در مسیري پیوسته و رو به بالا و با گـام 
  خرین پله کمال و قرب الهی نائل شد.تلاش کرد تا به آ

  
  عقل به مثابه روشنایی و چراغ. 3-3

هـاي   آید، استعاره ها به وجود می از آنجا که استعاره در بستر فرهنگ و اندیشگانی دوره
اي بشـري شـکل   ه ـ موجود در روایات از جمله استعاره نور نیز با نگاهی وسـیع بـه دوران  

ـه یضـی  «د: فرمای (ص) میخدا گرفته است. رسول ه للإنِسانِ، وجعلَ ه اللَّ قَ قلُ نور خلََ ـی   الع ء علَ
بات ی دات منَ المغَ شاه ینَ الم رقَ ب عرِف بِه الفَ ی و نیـز در روایتـی دیگـر    1/30(همو،  »القلَبِ ل (

کند که خداوند آن را براي انسان آفرید و وسیله روشـنی بخشـی    را نوري معرفی می »عقل«
). همچنـین  جـا (همان 1ها باز شناخته شود ها را از نادیدنی ارداد تا با آن تفاوت دیدنیدل قر

                                                                                                                                        
رَّ«. 1 ینَ الحقِّ و  قُالعقلُ نور فی القلَبِ، یفَ ب ل بِهالباط«. 
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تر روشـنایی بـراي القـاء مفهـوم انتزاعـی       (ع) با استفاده از استعاره مفهومی ملموسمعصوم
مـاد  . نـور ن »العقـلُ نـور فـی القَلـبِ    «و  »العقلُ نور خَلَقهَ اللَّه للإِنسانِ«فرموده است:  »عقل«

روشنگري، معرفت افزایی، وضوح و زیبایی است. نور از اجـزاي عینـی چـراغ اسـت کـه      
ها گرفتار نشود.  در تاریکیشود تا انسان مسیر درست را بهتر بیابد و  روشنایی آن سبب می

توان راه حق و راه باطل را  داند که با روشنایی آن می مثابۀ نوري می را به »عقل«(ع) معصوم
هـا و موجـب    از ظلمات جهل به نور هدایت رهنمون شد. نور زداینده تـاریکی  تمییز داد و

شود. بایـد   یاد می »بصیرت«افزایی است. از کاربست نور در ساحت معنوي با عنوان  معرفت
 ـ توجه داشت که این تصویر از قلمرو مقصد استعارة عقل، از ه کهـن الگوهـاي بشـري    جمل

خودآگاهی ذهن بشر از این ابزار شناختی براي بیـان  (ع) به دلیل آشنایی نااست که معصوم
  مقصود خویش بهره جسته است. 

هـاي بازنمـایی جهـان در ذهـن و ابـزاري بـراي        روشن است که زبان یکـی از شـیوه  
هـاي شـناختی دیگـر متـأثر از      ساماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات است و مانند حـوزه 

از مفهـوم   »عقـل «سـازي   صومان(ع) براي مفهـوم سازي است. در این راستا مع فرآیند مفهوم
را در دل، به مثابه چراغ در میان خانه  »عقل«(ص) ل خدااستفاده کردند. رسو »چراغ«عینی 

یت«فرماید:  معرفی کرده و می الب ط س راجِ فی و لِ الس قلِ فی القلَبِ کمَثَ لُ الع ). در جـا (همان »مثَ
غ) و حوزه مقصـد (عقـل) تنـاظر ایجـاد شـده اسـت.       این روایت میان دو حوزه مبدأ (چرا

رو به خورشید نیـز   نورانی و روشن کننده است؛ از اینشود که  اي گفته می به وسیله »سراج«
گونه که چراغ، روشنگر خانه اسـت   ). همان2/309 (طریحى،  شود اطلاق می »سراج«مجازاً 

نیز جـان و دل آدمـی را    »قلع«کنند،  و اهل خانه باوجود آن احساس امنیت و آسایش می
شود. چراغ حامی نور است و نور جلوه چـراغ.   بخشد و باعث ایمنی آدمی می روشنایی می

چنـان قلـب آدمـی را     »عقل«چراغی است که روشنایی خانۀ دل از آن است. چراغ  »عقل«
آمیزد که انسان با وجـود آن بـه تـاریکی و     کند و با گوشت و خونش در هم می روشن می

را روشنایی جان معرفی  »عقل«(ع) شود. به همین جهت امام کاظم هی جهل کشیده نمیگمرا
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طور که نور، خود روشـن   همان). 1/31(ري شهري،  »إنَّ ضوَء الروّحِ العقل«فرماید:  کند و می می
بخـش روح و جـان آدمـی اسـت.      روشـنی  »عقـل «کنـد،   است و غیر خـود راهـم روشـن مـی    

    هاي آشناي این استعاره است. ی، شفافیت و زلال بودن از نگاشتدرخشندگی، روشنایی، آگاه
  

  عقل به مثابه شمشیر. 3-4
بـا اسـتفاده از مفـاهیم مربـوط بـه ابـزار        »عقل«سازي  (ع)، مفهومدر روایات معصومین

رٌ،    «فرماید:  (ع) میشمشیر صورت گرفته است. امام علی جنگاوري مانند سـات طـاءغ لـمالح
سا قلُ ح العو   ـک قل ِبع ـواك ـل ه وقات ،کلمبِح کق لَ خلُُ ر خلََ ع، فاَستُ قاط 1/242(همـو،   »م .(

هاي اخلاق خـویش   پوشان است و خرد شمشیري برنده، پس کاستی اي یعنی بردباري، پرده
سام«را با بردباري بپوشان و باخرد خود با هواي نفست بجنگ.  به معناي شمشیر برنـده   »ح

). در این استعاره میان حوزه مبدأ (شمشـیر) و حـوزه مقصـد (عقـل)     6/41است (طریحى، 
تناظر ایجاد شده است. نگاشت حاصل از این استعاره تیزي و برنـدگی، قـدرت و کارسـاز    

کند. این استعاره نشان  بودن است. شمشیر از ابزار جنگاوري است و خوب را از بد جدا می
 »عقـل «ها باید از شمشیر  و براي رهایی از هوس دهد که در جهاد بزرگ مبارزه با نفس می

نیـز بـا    »عقـل «کنـد،   گونه که شمشیر میان حق و باطل تمایز ایجاد مـی  کمک گرفت. همان
قدرت تشخیص خود مواضع درست از نادرست را جدا کرده و آدمی را در مسیر حق پیش 

نیم کـردن ظلمـت    قدرتی براي کسب معرفت و بصیرت و ابزاري براي به دو »عقل«برد.  می
  رو را از میان برد. توان موانع پیش و با خردورزي می جهل است

  
  عقل به مثابه کلید . 3-5

ـو  «فرماید:  سازي نموده و می را با استفاده از مفهوم کلید مفهوم »عقل«(ع) امام صادق وه
ِأمره فتاح ابن اثیـر در  [انسان] است کلید کارهاي او »عقل«) یعنی 1/132(همو،  »[العقل] م .

ـل بـه إلـی اسـتخراج     «گوید:  می »مفتاح«باره  تَح، و هما فی الأصل: کلّ ما یتوص فْ تاَح و م فْ م
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در این استعارة مفهـومی، حـوزة مبـدأ    ). 3/407 اثیر،  ابن( 1»المغلقات التی یتعذرّ الوصول إلیها
ابزاري اسـت   »یدکل«(کلید) و حوزه مقصد (عقل) است. نگاشت میان دو حوزه، گشایش است. 

هاي بسته زندگی دنیـوي و   توان گره می »عقل«شود. با  وسیله آن درهاي بسته گشوده می که به
ابزاري براي وارد شدن و ابزاري براي رسیدن به مقصد  »کلید«اخروي را باز کرد. همانطور که 

    ئل شد.توان به پناهگاه امن خداوند راه یافت و به قرب الهی نا می »عقل«است با کمک 
  

  عقل به مثابه ثروت . 3-6
فرمایـد:   از استعارة مفهومی استفاده کرده و می »عقل«رسول خدا (ص) براي بیان ارزش 

قـل  « ـنَ الع م د هلِ، ولا مالَ أعو نَ الجم د قرَ أشَ ) یعنـی هـیچ فقـري    1/64شـهري،   ري( »لا فَ
را در اصل  »مال«اثیر  ست. ابناي پرسودتر از خرد نی ایهتر از نادانی نیست و هیچ سرم سخت

، الفضـّة المْالُ فی الأصل: ما یملک من الذهب و «داند:  به معناي صاحب طلا و نقره بودن می
در این استعاره میـان  ). 373/ 4 اثیر،  (ابن 2»ثم أطلق علی کلّ ما یقتنی و یملک من الأعیان

نگاشـت حاصـل از ایـن    حوزه مبدأ (مال) و حوزه مقصد (عقل) تناظر ایجاد شـده اسـت.   
گیـري از آن سـود    اي بـا ارزش اسـت کـه بهـره     سـرمایه  »عقل«استعاره ارزشمندي است. 

  سرشاري براي انسان دارد. 
ـع   عـُدَّةَ لا «دانـد:   نمی »عقل«اي را سودمندتر از  (ع) هیچ سرمایهعلی علاوه بر آن امام أنفَ

قل نَ العنسان براي حـوادث  ال و سلاحی است که ام »عدَُّة«. منظور از )1/64 شهري، ري( »م
  پنهـان   سـرمایه   »عقـل «همچنین در کلام علوي . )3/100 (طریحی،  آورد. روزگار فراهم می

نوز«معرفی شده است:  رُ، والأعَمالُ کُ قولُ ذخَائ خـر «). ابـن دریـد   1/68(همو،  »الع را بـه   »ذُ
). انسـان دوسـتدار   1/581 دریـد،  ابـن  ( داند که اندوخته شده باشد مال یا چیزي میمعناي 

                                                                                                                                        
اح«. 1 تَ تَح«و  »مفْ از آن  یـابی دشـوار   هایی بـا قابلیـت دسـت    در اصل هر چیزي است که براي بیرون آوردن بسته، »مفْ

 شود. استفاده می
کـه نگهـداري شـود و    شـود   عینی اطلاق میشود؛ سپس به هر چیز طلا و نقره  گفته میدر اصل به دارایی از  »مال«. 2

 »مملوك واقع گردد.
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اي بـا   کـه سـرمایه   »عقـل «نیازي دست یابد. بـا   وسیله آن به بی خواهد به ثروت است و می
نیـاز   نیازي رسید. همانطور که انسـان بـا ثـروت از دیگـران بـی      توان به بی ارزش است می

  د. رس شود و به رستگاري می نیاز می از پرستش غیر خدا بی »عقل«شود به کمک  می
قـلُ  «معرفـی کـرده اسـت:     »منفعت«را به مثابه  »عقل«(ع) در روایتی دیگر، امام علی الع

برُ مَرفَعَةٌالعلم  ، ومَنفَعَةٌ الصضـرر «را  ضد  »نفع«منظور  ابن. )1/166شهري،  ري( 1»مدَفَعَةٌ، و« 
زة مبدأ (سود) و ) در این استعارة مفهومی، حو8/352 منظور،  ابنداند ( می »سود«و به معناي 

از مفهوم  »عقل«(ع) براي بیان مفهوم انتزاعی علی قصد (عقل) است. علاوه بر آن امامحوزه م
قـل «استفاده کرده است:  »نیازي بی«تر  آشنا نَ العرُ م نی أکب یعنـی   ).1/64شـهري،   (ري »لا غ

نَى الْ« تر از خرد نیست و نیز فرموده است: نیازي بزرگ هیچ بی لُإِنَّ أَغْ قْ ْنَى الع رضی،(سید »غ 
نیـازي را پربـارتر از خـرد و     (ع) نیز با استفاده از همین استعاره هیچ بـی . امام صادق)475

  )  1/66(همو،  2.داند تر از نادانی نمی هیچ تنگدستی را پست
  

  عقل به مثابه زینت. 3-7
اسـتعاره   ماهیتی انتزاعی دارد و از دسترس تجربه حسـی دور اسـت؛   »عقل«از آنجا که 

داراي کارکرد توضیحی و شـناختی اسـت. کاربسـت ایـن اسـتعاره،       »زینت«به مثابه  »عقل«
و با دریافت حسی  »زیور«با ساختاربندي در قالب حوزه  »عقل«پذیر شدن مفهوم  باعث فهم
ـه   «فرماید:  تر است. امام علی (ع) می نزدیک قلُ ع ـه ـه، وجمالُ لمع رء الم بس 62(همـو،   »ح (

را بـه معنـاي    »جمـال «یعنی تبار آدمی دانش اوست و زیبایی او به خرد اوست. جـوهري  
سن می اي از تناظرهـا میـان حـوزه     ). در این اسـتعاره مجموعـه  4/1661 جوهرى، ( داند ح

منداست. خداونـد   ي مقصد (عقل) وجود دارد. انسان به زیبایی علاقه مبداء (زیبایی) و حوزه
  به انسان هدیه داده است تا روح و روان او نیکو باشد.  را  »عقل«ها،  زیبایی

                                                                                                                                        
  دفاع کننده است. ،ییبایبرد وشکعقل، سود رساند، دانش، بالا . 1
نى«. 2 مق  لا غ نَ الحطُّ م قلِ، ولا فقَرَ أحنَ العم ب أخص.«  
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ـنُ   «کنـد:   را زیباترین آرایه معرفی مـی  »عقل«(ع) در روایتی دیگر امام علی قـلُ أحس الع
من ذهـب   الزینة: الحِلْیة«گوید:  می »حلیه«مطرزي در باره معناي  ).1/62شهري،  (ري »حِلیَة

  ).1/222(مطرزى،  »فضةأو 
ـلِ   زینـَةُ «توان به سخن امام علی (ع)  می »زینت«به مثابه  »عقل«هومی از استعاره مف ج الرَّ

ه قلُ لُ « )  و62 1همو، ( 1»ع قلُ أجم زینَةٍالع ف قلُ زینٌ، «و  )1/62(همو،  2»مَزیَِّة، والعلم أشرَ الع
ین زیَنُ «نویسد:  می »الزینه«. طریحی در باره معناي ) اشاره کرد1/62(همو،  3»الحمقُ شَ تَ ما ی

  ).6/262 (طریحی،  »به الإنسان من حلی و لبس و أشباه ذلک
ه «(ع): علی در سخن امام  کنُ لَ م ی ـل   »عقل«من لَ نب ـم ی ه لَ زینُ اسـتعاره  1/62(همـو،   »ی (

فرماید هر که از خـردي   مفهومی عقل به مثابه زینت به شکل آشکار وجود دارد. ایشان می
زینُ الـدینِ  «بهره باشد، رشد نخواهد یافت. افزون بر آن در کلام علوي:  یکه او را بیاراید، ب

قل داري، به خرد دانسته شده اسـت. واضـح اسـت کـه      آرایش دین) 1/64(ري شهري،  »الع
 دار، دین انسان. کند زیبنده جان آدمی است و زیبایی و آراستگی دین را دوچندان می »عقل«

  .  است خردورز انسانی
سنُ الصور«عسکري(ع):  مامادر سخن  ن ةِحمالٌ باطقلِ ج سنُ الع رٌ، ح مالٌ ظاههمـو،   »ج)

زیبـایی صـورت،   سازي شده و  هاي درونی مفهوم انسان با زیباییهاي بیرونی  جلوه )1/64
هـاي   گونه که زیبـایی  است. همانزیبایی ظاهري و زیبایی خرد، زیبایی باطنی معرفی شده 

  باشد.  می »عقل«هاي باطنی نیز پسندیده است که مظهر آن  زیبایی ظاهري خوشایند است،
  

  عقل به مثابه هدیه. 3-8
گنجانـده شـده، مفهـوم     »عقـل «(ع) در اسـتعاره  کی از مفاهیمی که از سوي معصومانی

سـازي کـرده و    را ارمغانی از سـوي خداونـد مفهـوم    »عقل«(ص) است. رسول خدا »هدیه«
                                                                                                                                        

 .خرد اوست یآدم هیآرا. 1
  .رتبه است نتری یو دانش گرام هیآرا نیباتریخرد، ز. 2
 .یزشت یاست و نادان ییبایخرد، ز. 3
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قلُ «فرماید:  می ه ةٌهدَیَِّالع ). در این استعارة مفهومی، حوزة مبدأ (هدیـه)  1/50(همو،  »منَ اللَّ
و حوزه مقصد (عقل) است. نگاشت میان دو حوزه، بخشش است. هدیه بخشیدنی است، نه 

دهنـده بـه    شـود و بیـانگر توجـه هدیـه     خـاطر مـی   اکتسابی و موجـب شـادي و انبسـاط   
  نده خداست. ده کننده آن است که در این حدیث هدیه دریافت

ـبِ   «است:  »عقل«ها  (ع) آمده است که بهترین بخششعلی در روایتی از امام واهیـرُ الم خَ
قل نَّ«فرماید:  ) و نیز می1/54(همو،  »العلُ ما م ه  أفضَ ه بِه على  اللَّ بحانَ قـلٌ،     س وع لـمع هباد ع

دلٌ وع لکن بـر بنـدگانش، دانـش و    ) یعنی برترین بخشش خداوند سـبحا 1/66(همو،  »وم
نتّ را  خرد است و حکمرانی و عدالت ۀ مـی پیشگی. ازهري می طدانـد (ازهـري   به معناي ع ،

سـازي   بهترین بخشش خداوند به بنده مفهوم »عقل«). در سخن امام حسن (ع) نیز 15/339 
ه   «شده است:  تُ ـلام هـا وس ن آفاتنیا می الدف ه جاتُ بد، إذ بِه نَ لعتعَالی ل ه ه اللَّ ب ه لُ ما و قلُ أفضَ الع

ذابِها الآخِرةَِفی  ن عرا به معناي عطا و بخشـش   »موهبت«منظور  ). ابن1/54(ري شهري،  »م
  )1/801منظور،  (ابن داند. می

  
  عقل به مثابه چشمه . 3-9

به خلق معنـا و درك بهتـر    »عقل به مثابه چشمه«ازطریق استعاره مفهومی  (ع)امام علی
یـرِ  «کمک کرده است. در کلام علوي:  »عقل«مفهوم انتزاعی  نبـوع الخَ قلُ ی ري شـهري،   »الع)

) میان حوزه مبدأ (چشمه) و حوزه مقصد (عقل) تناظر ایجـاد شـده اسـت. چشـمه     1/166
بـه معنـاي    »ینبـوع «ره ریشه در زندگی بخشی دارد. یکی از عناصر طبیعت است. این استعا

) در نگاشت استعاري عقل، چشمه است یک فضـاي  3/1287 (جوهرى،  چشمه آب است.
و سرشـاري و   »عقـل «نگاشت شده است. به سـبب نقـش بنیـادین     »عقل«کلی براي مفهوم 

رمنشـأ  س »عقل«زایایی آن استعاره مفهومی موجب شده تا در ذهن مخاطب تداعی شود که 
هایی است که انسان براي زندگی سعادتمندانه خود به آن محتاج اسـت   ها و منش همه کنش

هـاي مسـیر زنـدگی     هـا و آفـت   و با الهام گرفتن از این منبع پویا و زایا بسیاري از رخوت
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ماننـد چشـمه داراي    »عقـل «سازد. گفتنـی اسـت    شناسد وآن را بر طرف می خویش را می
  و استمرار است.  پویایی، دوام، خلوص 

  
  عقل به مثابه لباس نو. 3-10

لباسی نویی معرفی شـده کـه کهنـه     »عقل«(ع) شاهد آن هستیم که در روایات معصومین
). در نگاشـت  2/20  ،شود (طریحـی  به لباس گفته می »ثوب«). 1/60(ري شهري،  شود نمی

ست. در این نگاشت شده ا »عقل«لباس است یک جسم شدگی براي مفهوم  »عقل«استعاري 
استعاره میان حوزه مبدأ (لباس) و حوزه مقصد (عقل) تناظر ایجاد شده است. به سبب نقش 

این استعاره مفهومی صورت گرفته تا در ذهن مخاطب تداعی شـود   »عقل«کنندگی  محافظت
کند. لباس همواره ملازم  که خرد همچون لباسی نو همواره روح و تن آدمی را نگهداري می

شـود کـه انسـان     و پوشاننده انسان در مقابل سرما و گرما است و موجـب مـی   انسان است
  اي نیکو داشته باشد و عیوبش مخفی بماند. در لباس نو فرسودگی وجود ندارد.   جلوه

 »ثـوب «) لباس را به آن دلیـل  179 (راغب اصفهانى، بازگشت است »ثوب«معناي دیگر 
اصـلی از بـافتن اسـت (جامـه)      مقصـود  گویند که مواد خام رشته شده بـه حـالتی کـه    می

بافد. جامه مخـتص انسـان اسـت و     پارچه خود را می »عقل«پود گردد. انسان با تارو بازمی
شده که هرگز رنگ کهنگی به خـود   لباسی نو معرفی »عقل«کنند.  حیوانات از آن استفاده نمی

پوشاننده  (ع): عقل،لیع شود. در سخن امام ا تمام نمیگیرد و اهمیت آن براي آدمی کم ی نمی
) نیـز مشـابه   1/214(همو،  »اي پوشان است ، پردهعقل«و  )1/78هاست (ري شهري،  عیب

با کمک حـوزه مفهـومی مبـدا (پوشـش)      »عقل«این استعاره استفاده شده تا حوزه مفهومی 
 »پوشـش «بـه کمـک مفهـوم ملمـوس      »عقـل «درك شود. در این استعاره مفهـوم انتزاعـی   

به عنوان یک شیء در نظر گرفته شده است. نگاشت میـان ایـن    »عقل«و  سازي شده مفهوم
 کنندگی و رفع عیوب است.   دو حوزه حفاظت
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  عقل به مثابه ستون. 3-11
ـن  «به عنوان ستون دین بـازنمود یافتـه اسـت:     »عقل«در کلام نبوي  دعِامـَةِ إنَّ م   یـت الب

 ،ه ینِ  ودعِامَةُأساسالمَعرفَِةُالد ه ع یـا   بِاللَّ ا القامقالوا: وم ع، فَ قلُ القام العو هقینُ بِتوَحید الیتعَالی و
رص علی  الحعاصی ونِ المع ؟ قالَ: الکَفه سولَ اللَّ طاعـَةِ ر    ه میـعِ إحسـان لی جکرُ ع ه والشُّ اللَّ

ه لائسنِ ب وح ه خانـه روي آن   دانـد  را سـتونی مـی   »دعِامـَة «). طریحی 1/60(همو،  1»وإنعام
اي از تناظرها میان حـوزه مبـداء    در این استعاره مجموعه )6/62 (طریحی،  شود ساخته می

بـه مثابـه سـتون     »عقـل «ي مقصد (عقل) وجـود دارد. در روایـت مزبـور     (ستون) و حوزه
واره با تصـویر آنچـه از کـاربرد     سازي شده که استوار و مستحکم است. در این طرح مفهوم

پرداختـه شـده    »عقـل «گاه بودن و قدرت  شود، به تکیه ندگی انسان مجسم میدر ز »ستون«
است. نگاشت میان دو حـوزه، اسـتواري و اسـتحکام اسـت. همـانطور کـه سـتون محـور         

دهد و ضامن اسـتحکام سـاختمان    ساختمان است و سطوح مختلف بنا را به هم ارتباط می
نیز استحکام دین آدمی را تضمین  »عقل«کند،  است و لرزیدن آن همه ساختمان را تهدید می

شود. همانطور که ستون  کند و هرگونه تزلزل در آن موجب ایجاد خطر در دین انسان می می
سازد  نیز انسان را با خداوند مرتبط می »عقل«کند  پایین ساختمان را به بالاي آن مرتبط می
  کند.  و دین انسان را استوار و مستحکم می

  جمـع  »اسَاس«). 1/68(همو،  ترین اساس دانسته شده است نیرومند »قلع«در کلام علوي 
). حـوزه مبـداء (اسـاس) و حـوزه     7/334 (فراهیدي،  و به معناي اصل ساختمان است »أسُ«

 »عقل«مقصد (عقل) است. نگاشت حاصل از حوزه مبدا و مقصد قدرت است. انسان با قدرت 
  رك کند و باورهاي بنیادین را تحکیم نماید.  تواند حقاّنیت دین و دعوت انبیاء را د می

  

  عقل به مثابه درخت. 3-12
درخت داراي سرسبزي و طراوت است و با توجه به فصول مختلف در آن تغییر ایجـاد  
                                                                                                                                        

کننـده   سـرکوب  ياو و خـرد  یگـانگ یبـه   نیقیخداوند متعال، شناخت  ن،ید گاه هیآن است و تک هیخانه، پا گاه هیتک. 1
از خداوند  يرویاز گناهان، شوق داشتن بر پ يبازدار«فرمود:  ست؟یکننده چ رسول خدا سرکوب ي: ادندیاست. پرس

  .»کوین يها شیها و آزما ها و نعمت بر همه بخشش يو سپاسگزار
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شود و نشان پویایی و حرکت و سیر زندگی دارد. صعود درخت به سوي آسـمان مظهـر    می
زمین و آسمان دارد. امام علـی (ع) بـراي    استواري و قائمیت است و نشانی از ارتباط میان

قـلُ  «تر درخت استفاده کـرده اسـت:    از مفهوم ملموس »عقل«انتقال مفهوم  ا   شـَجَرةٌَ العه أصـلُ
عر ا الوه رتَُ َوثم ،یاء ا الحه رع ). در روایـت مزبـور میـان دو    1/142(ري شـهري،   1»التُّقی، وفَ

به مثابه درختـی   »عقل«ظر ایجاد شده است و حوزه مبدأ (درخت) و حوزه مقصد (عقل) تنا
واره بـا تصـویر آنچـه از     سازي شده که داراي ریشه، ساقه و میوه است. در این طرح مفهوم

پرداخته شده که داراي اجزاء است. ریشـه   »عقل«شود، به کلیت  ترسیم می »درخت«کاربرد 
هاي آن  رساند و شاخه دهد و اهمیت آن را می درخت تقوا است که اساس آن را تشکیل می

  حیا و میوه آن پرهیزکاري است.  
  
  عقل به مثابه مرکب . 3-13

قلُ «بهره گرفته است:  »وسیله حرکت«از  »عقل«(ع) براي بیان مفهوم انتزاعی امام علی الع
رکبَ العلمِ در این استعاره مفهومی حوزه مبـدأ (مرکـب) و حـوزه مقصـد      )1/133(همو،  »م

ت میان دو حوزه، حرکت و پویایی، سرعت و راهواري اسـت. همـانطور   (عقل) است. نگاش
 »عقل«شود،  که مرکب وسیله حرکت است و براي رسیدن سریعتر به مقصد از آن استفاده می

تـر بـه    اي براي به حرکت در آوردن علم و رسیدن سـریع  نیز با این انگاره تصویري، وسیله
  د است.  اهداف غایی انسان و نزدیک شدن به خداون

  
  عقل به مثابه درمان. 3-14

جسـمی را مـداوا    طبیب برخوردار از دانشی است کـه براسـاس آن بیمـاران روحـی و    
(ع) مواجهه درخور عاقل با نـادان را ماننـد رویـارویی پزشـک بـا بیمـار       علی کند. امام می

زه ). در این روایت میان دو حـوزه مبـدأ (درمـان) وحـو    1/245، (همو کند سازي می مفهوم

                                                                                                                                        
 آزرم و میوه آن، ورع است.هایش  خرد، درختی است که ریشه آن پارسایی، شاخه. 1

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 2

3:
54

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ay

 6
th

 2
02

1

http://pdmag.ir/article-1-1320-fa.html


  215///  ر روایاتد» عقل«استعاره مفهومی 

سـازي شـده کـه     مقصد (عقل) تناظر ایجاد شده است و انسان عاقل به مثابه طبیبی مفهـوم 
که نقش طبیـب   آنجا داراي قدرت تشخیص، شفابخشی، چاره اندیشی و محبوبیت است. از

هاي آشنا با ذهن مردم اسـت ایـن اسـتعاره مفهـومی از جملـه       در درمانگري یکی از نقش
  گیرد.  اي دیرپا در جامعه ریشه می ندیشهگ و اهایی است که از فرهن استعاره
  

  عقل به مثابه دوست. 3-15
هاي عینی است کـه بـراي سـاخت سـازي      یکی از پرکاربردترین مفهوم »دوست«مفهوم 

را دوسـت آدمـی    »عقـل «(ع) فته است. امام علـی کار ر در روایات به »عقل«مفهوم انتزاعی 
رء«کند:  معرفی می قلُ خلَیلُ الم را بـه معنـاي کسـی     »خلیل«). فیروزآبادي 1/58همو، ( »الع

) در ایـن روایـت بـراي درك مفهـوم     3/507 داند که دوستی خالص دارد (فیروزآبادى،  می
استفاده شده که مفهوم آن را انسـان از پـیش درك کـرده     »دوست«از مفهوم  »عقل«انتزاعی 

مفهـومی دوسـت ارتبـاط     و اجـزاي  »عقل«است و ناخودآگاه میان اجزاي مفهومی انتزاعی 
واره  فهمـد. در طـرح   را بهتـر مـی   »عقـل «برقرار نموده و به کمک این تناظر، مفهوم انتزاعی 

 نگاشـت  »عقـل «خواهی بر حـوزه مقصـد   ملازمت، همراهی و خیر »عقل«تصویري استعاره 
داند که هرگـز او را   را براي انسان خردمند همچون دوستی می »عقل«(ع) شده است. معصوم

بسـان دوسـت آدمـی ارتبـاط تنگاتنـگ و       »عقـل «کند و همیشه همـراه اوسـت.    نمی ترك
طور که انسان با دوسـت خـود رابطـه نزدیـک      جدانشدنی باروح و روان انسان دارد. همان

گـر، همـراه و    طور که دوست، پشـتیبان، حمایـت   ماندارد، عقل نیز با انسان همراه است. ه
  خواه، ملازم و پشتیبان آدمی است.  نیز خیر »عقل«خیرخواه دوست خود است 

حمـود  «(ع): علی در سخن امام ـدیقٌ م قلُ ص ن   «و  »العـؤم قـلُ خلَیـلُ الم شـهري،   (ري »الع
 »عقـل «شود که تجلی زبانی استعاره مفهـومی اسـت کـه     عبارات استعاري دیده می )1/60

ص دوست خوب آدمی و رفیق خالص مومن است. همانطور که دوست خوب و رفیق خـال 
نیز صلاح انسان را تشـخیص   »عقل«خواهد  جز خیر و صلاح چیزي براي دوست خود نمی
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فرمایـد خردمنـد، در    (ص) میخواهد. رسول خدا چیزي جز خیر نمیدهد و براي انسان  می
تنهایی باعقل خویش راضی است و نادان از خویشـتن وحشـت دارد؛ چراکـه دوسـت هـر      

). در کلام رضـوي نیـز دوسـت هـر     1/178 همو،( انسانی خرد اوست و دشمنش نادانی او
ي  ) که تجلی زبـانی از اسـتعاره  1/60منش نادانی او معرفی شده (همو، انسان خرد او و دش

  مفهومی عقل به مثابه دوست است.  
  

  عقل به مثابه فرمانده و راهنما . 3-16
 »فرمانـده «قالب حوزه  ) حوزه عقل در1/60(همو،  »العقلُ قائد الخیَر« :(ع)در کلام امام سجاد

اي از تناظرهـا را میـان    سازي شده است. نگاشت استعاري عقل فرمانده اسـت، مجموعـه   مفهوم
ي مبداء (فرمانده) و حوزه مقصد (عقل) در بر دارد. قائد بـه معنـاي دماغـه کـوه      ها حوزه هستی

در روایت مزبـور  ). 3/133 (طریحی،  شود انده لشکر گفته می) است و به فرم196/ 5 (فراهیدي، 
سازي شده که داراي سلطه، اقتدار، حاکمیت است. فرمانده  ها مفهوم به مثابه فرمانده خوبی »عقل«

داراي قدرتی است که مولد حرکت و نظم سربازان تحت امر خـود اسـت و حضـور فرمانـده در     
رد اسـت.  کننده پیروزي در نب تگی نظامیان تحت امر شده و تضمینمیدان جنگ مانع از هم گسیخ

تواند افراد تحت امـر خـود را    فرمانده لشکر از قدرت مادي و معنوي برخوردار است و با آن می
کنندگی و اقتـدار اسـت همـانطور     در مقابله با دشمن تشجیع کند. نگاشت میان دو حوزه، هدایت

یـت  هـا را تحـت حاکم   که فرمانده لشکر رهبر افراد تحت نظر خود است و با سلطه و اقتـدار آن 
کنندگی و رهبري حاکم بر نفس، آدمـی را از انجـام    نیز با قدرت هدایت »عقل«دهد  خود قرار می

  دهد.   ها بازداشته و در مسیر هدایت قرار می پلیدي
 »فرمانـده «تر  از استعاره مفهومی ملموس »عقل«در کلام علوي براي القاء مفهوم انتزاعی 
ـیشِ    «عرفـی شـده اسـت:    کمک گرفته شده و عقل فرمانده لشکر الهی م ج بقـلُ صـاح الع

حمنِ در این استعاره نیز میان دو حوزه مبدأ (فرمانـده) و حـوزه    ).1/212شهري،  (ري 1»الرَّ

                                                                                                                                        
یشِ الرَّحمنِ. 1 ج ب قلُ صاحوى الع الهو ،   النَّفسیطانِ، و یشِ الشَّ ج دمُتَجاذبََةٌقائ .زِه ی ت فی ح ب کانَ لَ ما غَ هَما، فأَی َینه ب  
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قائد و رهبـر لشـکر اسـت     به معناي »صاحب الجیش«مقصد (عقل) تناظر ایجاد شده است. 
سازي شـده کـه در    مفهوم به مثابه فرمانده لشکري »عقل«در روایت مزبور  )2/195 (مدنى، 

جنگ با جنود ابلیس است تا آدمی را اغوا کرده و به ضلالت بکشاند. نگاشـت حاصـل از   
  این استعاره صلابت و قدرت فرماندهی و رهبري است. 

د«در سخن امام علی (ع):  لُ رائ قلِ أفضَ سنُ الع حـوزه انتزاعـی   1/60(ري شهري،  1»ح (
 سازي شده است. رائـد کسـی اسـت کـه در جسـت      هوممف »جلودار«در قالب حوزه  »عقل«

رغ زار است تا عده جا اطراق نمایند. عبارت  اي آن وجوي م»ه ب أهلَ لایکذ د بـه ایـن    »الرَّائ
 گوید ها دروغ نمی وجو کننده آب و خوراك براي خانوادة خود به آن معناست که فرد جست

اي از  نسان خردمنـد اسـت، مجموعـه   جلودار ا »عقل«). نگاشت استعاري 8/63 (فراهیدي، 
گونـه کـه    تناظرها را میان حوزه مبداء (جلودار) و حوزه مقصد (عقـل) در بـر دارد. همـان   

نیـز   »عقـل «کنـد.   درسـتی دیگـران را راهنمـایی مـی     شناسد و بـه  جلودار، مسیر راه را می
مسـیر  داري است که راهنما در مسیر زندگی انسان است و سبب پیشـروي انسـان در    پرچم

  شود.  صحیح زندگی می
یرُ صاحب«(ع) علی در سخن امام قلُ خَ از استعارة مفهومی عقل، ) 1/60شهري،  (ري »الع

ي انتزاعـی و   ي عقل به مثابه بهترین همراه، حـوزه  بهترین همراه استفاده شده است. استعاره
ه داراي سـاختاري  کند ک تر مبداء (همراه) مرتبط می ي مقصد (عقل) را با حوزه عینی دهپیچی
ها ي مبـداء   تر و امکان درك حسی بیشتر است. از طریق نگاشت استعاري، این حوزه ساده

فراهم کند. ابن فارس در باره  شوند، تا براي درك حوزه انتزاعی عقل ساختار فراخوانده می
و  ء شـی  مقارنَـة الصاد و الحاء و الباء أصـلٌ واحـد یـدلُّ علـی     «گوید:  می »صاحب«معناي 
). در این استعاره میان حوزه مبدأ (همراه) و حوزه مقصد (عقل) 3/335فارس،  (ابن »مقاربته

تناظر ایجاد شده است. نگاشت برجستۀ این حوزه، نزدیکی و همراهی است. همـانطور کـه   
نیز بهترین قـرین   »عقل«کند،  همراه به انسان نزدیک است و او را در مسیر زندگی یاري می

                                                                                                                                        
  .تاس راهبر نیبرتر ،يخرد کین. 1
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  توان مسیر تعالی و رشد را با موفقیت پیمود.   سان است و با کمک آن میو همراه ان
هاي مفهـومی داراي   راهنماي مؤمن است، نیز همچون سایر نگاشت »عقل«نگاشت استعاري 

العقـلُ دلیـلُ   «(ع) صـادق  ي دو حوزه است. در سخن امامها اي از تناظرهاي میان هستی مجموعه
بـه   »دلیـل «سازي شده اسـت.   به مثابه راهنماي مومن مفهوم »لعق«) 1/60(ري شهري،  »المؤمن

اي از تناظرهـا   ) در این استعاره مجموعه5/372 (طریحی،  معناي راهنما و برهان بر چیزي است
وارة تصویري حاصـل از ایـن    میان حوزه مبداء (راهنما) و حوزه مقصد (عقل) وجود دارد. طرح

گونه که انسان راه بلد راه را به دیگـران نشـان    ت. همانگري و بصیرت افزایی اس نگاشت، هدایت
شـیب و فـراز   نیز راهنماي انسان در مسیر پر ن »عقل«هاي راه آگاهی دارد،  وخم دهد و از پیچ می

  دهد.   افزایی راه درست را به انسان نشان می زندگی است و با بصیرت
بـه هشـام بـن حکـم      (ع)، ناخداي کشـتی تقـوا اسـت. وي   از دیدگاه امام کاظم »عقل«
م     «فرماید:  می قَ فیهـا عـالَ ـرِ ـد غَ حرٌ عمیقٌ، قَ نیا بإنَّ الد ،َنی یا ب :ه ابنإنَّ لقُمانَ قالَ ل ،شام یا ه

قـلَ،       ـا الع ه می ـلَ، وقَ ها التَّوکُّ ـراع ا الإیِمـانَ، وشه شو وح ،ه ي اللَّ قو تکُ فیها تَ فینَ کنُ س کَثیرٌ، فلَتَ
ها لیلُ بر ود ا الصه کاّنُ وس ،لمناخـداي کشـتی    »عقـل «). در این روایت 1/70شهري،  (ري 1»الع
سازي شده که داراي نقـش فرمانـدهی و هـدایتگري اسـت و در دریـاي ژرف دنیـا        مفهوم

مر«راهبري خلق را بر عهده دارد.  دار امري بودن است.  به معناي متولی و عهده »قام علی الأَ
م با تاکید بر معناي مستقیم وعدم اعواج و کجی از راه مـی ابن اثیر در بیان م ی گویـد:   عناي قَ

) در ایـن اسـتعاره   4/135اثیـر،   (ابـن  »المستقیم الذي لا زیـغ فیـه و لا میـل عـن الحـقّ     «
اي از تناظرها میـان حـوزه مبـدأ (ناخـدا) و حـوزه مقصـد (عقـل) وجـود دارد.          مجموعه
دار کشتی است  هاي حساس سکان ر و در موقعیتمسی گونه که ناخداي کشتی در طول همان

نیـز در دوران   »عقـل «رهاند،  هاي مهلک می و با تدبیر و مهارت خویش کشتی را از گرداب
  هاي حساس و تنگناها فرماندهی و هدایت انسان را بر عهده دارد.  زندگی و موقعیت

                                                                                                                                        
کن در ایـن   ی بسیار در آن غرق شدند، پس تلاشژرف است که خلقاي هشام، لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم دنیا دریایی . 1

 ات تقواي خداوند، ساحل آن ایمان، بادبانش توکل، ناخدایش خرد، راهنمایش دانش و سکانش شکیبایی باشد. دریا کشتی
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قـلُ ر «(ع) عقل، فرستاده حـق معرفـی شـده اسـت:     علی در سخن امام ـق  الع سـولُ الح« 

عقـل بـه   «از استعاره مفهـومی   »عقل«). در این روایت براي انتقال مفهوم 1/90شهري،  (ري
بـه واسـطه مفـاهیم     »عقـل «محسـوس  مک گرفته تـا مفهـوم انتزاعـی و غیر   ک »مثابه رسول
اي از تناظرها میان حوزه مبداء  قابل درك شود. در این استعاره مجموعه »رسول«تر  ملموس

گونه که پیامبران هـدایتگر امـت و حجـت     وزه مقصد (عقل) وجود دارد. همان(رسول) و ح
دارنـد و بـه راه راسـت هـدایت      ها باز مـی  خداوند بر روي زمین هستند و بشر را از لغزش

نیز رسول باطنی و حجت درونی انسان است و آدمی را به سعادت دنیوي و  »عقل«کنند  می
   دهد. هلاکت رهایی می اخروي هدایت کرده و از سقوط در وادي

  
  نتایج مقاله -4

در روایات نشان داد کـه  » عقل«بررسی حوزه تعلیمی حاصل از تحلیل نگاشت استعاره 
کاربست استعاره در گفتمان خردورزي کـارکردي توضـیحی و شـناختی دارد و در تـلاش     

رك ایـن  هاي استعارة مبدأ توضیح دهد و د را با حوزه »عقل«است تا مفاهیم اساسی حوزة 
در روایات این امکان را بـه   »عقل«تر کند. کاربرد استعاره مفهومی  حوزه انتزاعی را ملموس

یافتـه و   وسیله موضوعاتی سازمان به »عقل«وجود آورد که موضوع انتزاعی یا فاقد ساختار 
هـاي   عینی از جمله ابزار کاربردي زندگی، مظاهر طبیعت، تجارت، زینت، پوشاك و انگـاره 

ند درك شود و مخاطب از طریق دریافت فضاي ملموس مادیات، از حقایق روایـات  ارزشم
هـاي   اسـاس نگاشـت  بر (ع)تري داشته باشد. کلام معصوم ها درك عمیق و فضاي معنوي آن

هایی را به ذهن  خاص فرهنگ دینی و گفتمان مذهبی میان دو حوزة مبدأ و مقصد، نگاشت
تاجی بوده و از حوزة مبدأ بر الگوهاي استنتاج حوزة کند که در حکم الگوهایی استن القا می

در روایـات فضـایی را ایجـاد کـرده کـه       »عقـل «شود. استعاره مفهومی  مقصد فرافکنده می
مخاطب با کنکاش و بررسی قلمرو مبدأ و مقصد و شباهتی که میان این دو حاکم است، بـه  

  شود.  هدف و غایب کاربرد این استعاره نزدیک می
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در روایات نشان داد در بیشتر مواقع حـوزه مبـدأ حـوزه کـاملاً      »عقل«تعاره بررسی اس
شناسی و  تر از حوزه مقصد بوده و در حوزه هستی شده مادي یا با مبدأ انتزاعی ولی شناخته

شناسی کارکرد داشته است. استعارة مفهومی غالب در گفتمانِ معصوم (ع) راجع بـه   شناخت
انجامد کـه   غ بود که به بازسازي یک مدل شناختی کامل می، نور و روشنایی و چرا»عقل«

سو، ریشه در تجارب عینی بشر و وجوه کارکردي نور و روشنایی و گرما در ساحت  از یک
هستی انسان دارد و از سویی دیگر با تعابیر معنـوي و محتـوایی ایـن واژگـان در اندیشـۀ      

(ع)، سـاختارهاي  ت معصـومان هـاي اسـتعاري، در روایـا    بشري در ارتباط است. این مدل
دهـی ذهـن و    دهد که بـه سـازمان   مرتبط با مفاهیم قرآن و بافت فرهنگی آن را تشکیل می

  شود. تر معانی متعالی روایات منجر می دریافت عمیق
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